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سال بیست ودوم      شماره ۵۳۱۶

آغاز سفر نخست وزیر بریتانیا به چین
نخســت وزیر بریتانیا در آستانه سفر سه روزه به پکن و شانگهای، در حالی بر 
واقع بینانه بودن رویکرد لندن نسبت به چین و پرهیز از انتخاب میان واشنگتن 
و پکن تأکید کرد که ادعاهای امنیتی درباره فعالیت های اطلاعاتی چین و جدال های 
داخلی بر سر سفارت جدید این کشور در لندن، سایه سنگینی بر دستورکار اقتصادی 
ســفر انداخته است. استارمر در گفت وگوهایی که پیش از سفر به چین انجام داد، با 
تأکید بر اینکه لندن مجبور نخواهد شد میان آمریکا و چین یکی را انتخاب کند، تأکید 
کرد نادیده گرفتن چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان «عاقلانه نیست» و در عین 
حال گفت  دولتش در موضوع امنیت ملی سازش نخواهد کرد. این سفر که نخستین 
سفر یک نخست وزیر بریتانیا به چین طی حدود هشت سال گذشته به شمار می رود، 
از امروز آغاز می شود و تا شنبه ادامه خواهد داشت. طبق گزارش ها، برنامه آن شامل 
دیدارهای سطح بالا در پکن و سپس توقف در شانگهای است. مقام های چینی اعلام 
کرده اند اســتارمر در پکن با «شــی جین پینگ»، رئیس جمهور چین و همچنین «لی 
چیانگ»، نخســت وزیر و «ژائو لِجی»، رئیس کنگره این کشور دیدار خواهد کرد و در 
جریان این سفر، امضای برخی توافق های تجاری و سرمایه گذاری هم پیش بینی شده 
است. دولت بریتانیا این سفر را بخشی از تلاش برای ترمیم رابطه ای می داند که طی 
ســال های اخیر از «دوران طلایی» تعامل اقتصادی تا فضای ســرد و امنیتی نوسان 
داشــته است. رســانه ها و منابع نزدیک به دولت بریتانیا می گویند هیئتی از مدیران 
اقتصادی و نمایندگان شرکت ها و نهادهای مختلف در این سفر استارمر را همراهی 
می کنند و شــمار همراهان تجاری و نهادی به بیش از ۵۰ مجموعه می رسد. کانون 
اصلی سفر، اقتصاد است. دولت استارمر که با فشارهای هم زمانِ کندی رشد، بحران 
هزینه های زندگی و مطالبات اجتماعی برای بهبود خدمات عمومی روبه روست، به 
دنبال آن اســت که از مسیر تنش زدایی با پکن، به بازار، سرمایه و زنجیره های تأمین 
چین دسترســی مطمئن تری پیدا کند. بر اساس آمارها، چین اکنون چهارمین شریک 
تجاری لندن است و حجم تجارت دو کشور حدود ۱۰۰ میلیارد پوند برآورد می شود. 
این در حالی اســت که سرمایه گذاری مستقیم چین در بریتانیا در مقایسه با این عدد 
پایین توصیف شده و همین موضوع، یکی از انگیزه های لندن برای فعال کردن دوباره 
کانال های اقتصادی با پکن عنوان شده است. گزارش ها همچنین از تلاش دو طرف 
برای احیای سازوکاری شبیه «شورای مدیران عامل» و بازسازی گفت وگوهای سطح 
بالای تجاری حکایت دارد؛ ابتکاری که در برخی روایت ها با تعبیر «دوران طلایی» گره 
خورده اما در سال های اخیر زیر فشار اختلافات سیاسی و امنیتی کم فروغ شده بود. با 
این حال، ســایه سنگین پرونده های امنیتی از همان آســتانه سفر بر فضای داخلی 
بریتانیا افتاده اســت. در تازه ترین مورد، روزنامه تلگراف افشــا کرده  است هکرهای 
وابســته به چیــن در فاصله ســال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ تلفن های همراه شــماری از 
مقام های ارشــد و نزدیکان دولت هــای وقت در دفتر نخســت وزیری را هدف قرار 
داده اند. بر اساس این گزارش، سطح نفوذ تا قلب داونینگ استریت توصیف شده اما 
روشن نیست چه میزان داده حساس به دست آمده است. در کنار این موارد، تصمیم 
جنجالی دولت بریتانیا برای چراغ ســبز به پروژه سفارت جدید چین در لندن هم به 
یکی از محورهای اصلی مناقشه سیاسی تبدیل شده است. دولت استارمر این تصمیم 
را در قالب روندهای حقوقی و برنامه ریزی شهری توضیح داده، اما منتقدان استدلال 
می کنند چنین مجموعه ای می تواند حساســیت های امنیتی ایجاد کند و در خدمت 
اهداف اطلاعاتی قرار گیرد. هم زمانی این تصمیم با سفر استارمر، به مخالفان داخلی 
فرصت داده تا این انتقاد را مطرح کنند که دولت حزب کارگر نرمش نشان می دهد و 

در پی کسب منافع اقتصادی، ریسک های امنیتی را دست کم می گیرد.

۱۵ ســال از روزی کــه مصری ها در قاهره علیه دیکتاتوری نظامی حســنی مبارك به 
خیابان آمدند، گذشــته اســت. جرقه انقلاب ۲۰۱۱ در مصر که با تجمع تعداد فراوانی از 
شهروندان این کشور در میدان التحریر آغاز و با کناره گیری مبارك به فرجام رسید، پس از 
آن زده شــد که او در سال ۲۰۰۵ تصمیم گرفت برای اولین بار انتخابات ریاست جمهوری 
را با رأی مستقیم شــهروندان برگزار کند. هرچند در آن انتخابات که جعلی خوانده شد؛ 
مبارك ۹۰ درصد آرا را کســب کرد و نخست وزیر باقی ماند، اما وقتی در انتخابات بعدی 
۲۳ درصد از کرســی های پارلمان به دست اخوان المســلمین افتاد؛ اپوزیسیون مصر راه 
تنفســی پیدا کرد و پس از ۲۴ ســال تمامیت خواهی به اســتقرار دموکراسی در سرزمین 
فراعنه امیدوار شــد. وقتی در سال ۲۰۰۹ شایعاتی درمورد قدرت گیری جمال مبارك، پسر 
حسنی، در صورت مرگ نخست وزیر منتشر شد، مصری ها بار دیگر راه نفس خود را تنگ 
دیدند. پیش بینی های آنها در مورد بسته شدن مجدد فضا اشتباه نبود. مبارك در انتخابات 
ســال بعد، بار دیگر رقبای سیاسی را از میدان به در کرد و گفت حزب حاکم با کسب ۹۸ 
درصد از آرا پیروز میدان انتخابات بوده اســت. تلاش آخر مبارك برای حفظ قدرت خود 
و خانواده اش تیر آخر به اندك مشــروعیتی بود که طی چهار ســال پیش از آن به دست 

آمده بود.

پرسش هایی که هرگز پاسخی نداشتند
مصری ها از ســال ۱۹۱۹ در جســت وجوی خواســته هایی مشــابه اند و آنچه را که 
می خواهند، تنها در دوره هایی بســیار کوتاه در دست داشته اند. اعتراضات ۲۰۱۱ که به 
تغییر حکومت حســنی مبارك انجامید، بیش از هر چیز جوانان دانشجو و روشنفکران 
را مجذوب خود کرد. ایده عبور از نظامیان، آن هم پس از شش دهه چنان جالب  توجه 
بود که میدان التحریر قاهره را لبریز از جمعیت کرد. خواســته های معترضان روشــن 
بــود؛ اما آن چیزی نبود که حســنی مبارك حاضر به پذیرش آن باشــد. آنها اصلاحات 
حکومتی، اصلاح قانون اساســی و لغو نتیجه انتخابات پارلمانــی را که با پیروزی ۹۸ 
درصدی مبارک به پایان رســید، می خواســتند و مبارك در حال برنامه  ریزی برای آینده 

سیاسی فرزندش بود.

رؤیایی که نافرجام باقی ماند
برای نهاد نظامی مصر، ژانویه ۲۰۱۱ خطری بود که می توانست اقتدارش را سلب کرده 
و به حاکمیت غیرنظامی بینجامد؛ امری که به شــدت از آن هراس داشت؛ چراکه ارتش 
بر اقتصاد مســلط است و اکنون تقریبا همه چیز را دولت مصر کنترل می کند. درحالی که 
ارتش تمام تلاش خود را می کرد تا دستش از قدرت قطع نشود، در قاهره تصور بر این بود 
که نظامیان مصری که بیش از شــش دهه در رأس قدرت قرار داشتند، از حسنی مبارك 
آن قدر خشمگین اند که حاضرند حامی معترضان باشند. برخی از ناظران معتقدند که در 

آن برهه حساس آنها بدون شناخت از بافت قدرت در مصر و غرق در خیال پردازی بودند؛ 
خیالاتی که با زمین بازی در قاهره کمترین سنخیتی نداشتند.

آنچه از دست رفت
رؤیاهای میدان التحریر به سرعت رنگ باختند. آنچه در ژانویه ۲۰۱۱ آغاز شد، به نتیجه 
نرســید و اپوزیسیون نتوانست شــتاب انقلابی را به یک پروژه  سیاسی مشترک تبدیل کند. 
حتی وقت حسنی مبارك به زندان منتقل و بعد در قفس به دادگاه آورده شد، نظم پیشین 
خدشــه ای برنداشته بود. برکناری حسنی مبارك تن شورای عالی نیروهای مسلح مصر را 
به لرزه درنیاورد. آنها خود را آماده کردند تا هرچه زودتر پایه های قدرت را بازسازی کنند. 
اپوزیسیون که به پیروزی عظیم دست پیدا کرده بود، ظاهرا ایده ای برای روز بعد از پیروزی 
نداشــت. تنها چیزی که حذف شــده بود، حســنی مبارك بود. وقتی در انتخابات محمد 
مرسی از اخوان المســلمین رأی آورد، حتی کسانی که آب شان با اخوانی ها در یك جوی 
نمی رفت،  راضی به نظر می رسیدند. تصور چنین اتفاقی در سایه مبارك غیرممکن بود و 
حالا رؤیای دموکراســی در حال به وقوع پیوســتن به  نظر می رسید. بعد دوران مرسی با 
کودتای السیســی در سال ۲۰۱۳ به آخر رسید که باعث شد تا ایده دموکراسی در مصر بار 
دیگر به محاق برود. بســیاری از مصری ها، همان کسانی که اخوان المسلمین را گروهی 
تنــدرو و مخالف با خواســته های مصری ها می خواندند، بازگشــت نظامیان به قدرت را 
اتفاقی شــوم ارزیابی کردند. ارتش مصر مدعی شــد که محمد مرســی از توافق خود با 
آنها سرپیچی کرد و مخالفان را سرکوب می کند. تنها ارتش نبود که از مرسی ناراضی به 
نظر می رسید. گروه های مخالف با آنها هم صدا شدند و در ژوئن ۲۰۱۳ بار دیگر خیابان ها 
را تســخیر کردنــد. در رأس این مخالفان در کنار ارتش حزب الدســتور به رهبری محمد 
البرادعی برنده جایزه صلح نوبل قرار داشــت. در نتیجه این اتحاد یك بار دیگر کودتایی 

نظامی رقم خورد. درها بار دیگر بسته شدند و حتی روزنه ای باقی نماند.

خلأ  گفتمان سیاسی در مصر
مصر پس از حســنی مبارك نتوانســت فقدان گفتمان سیاسی که همراهی توده ها را 
در پی داشته باشــد، جبران کند. بسیاری از ناظران معتقدند که انقلاب مصر، مانند دیگر 
انقلاب های موســوم به بهار عربی، از خلأ فکری رنج می بــرد. آنها به جای پرداختن به 
مسائل ریشه ای مانند دموکراسی و آزادی، ایدئولوژی را جایگزین کرده و گفتمان سیاسی 
عملا عقیــم ماند. مصری هــا به خوبی یاد گرفتــه بودند وقتی چیــزی را نمی خواهند، 
باید به خیابان ها مراجعه کرده و به آن واکنش نشــان دهند، اما کنشــگری را در ســایه 
دیکتاتورهای نظامی یاد نگرفته بودند. احزاب مصری، بدون اینکه از گذشته درس گرفته 
باشــند، برای سرکوب رقبای سیاســی از اجماع با مخالفان دموکراســی ابایی نداشتند. 
وقتی اخوان المســلمین به دشــمن آنها تبدیل شــد، احزاب اصلی برای حذف رقیب به 

ســوی ارتش دست دراز کردند. از آســتین چنین اقداماتی السیسی بیرون آمد. به اعتقاد 
کارشناســان رخدادهای مصر ناتوانی جامعه در جذب کامل آنچه را که رخ داد، آشــکار 
کرد. شــکاف عمیق نسلی، نبود طبقه متوسط سازمان یافته و توهم سازمان یابی از طریق 

شبکه های اجتماعی تبدیل به پاشنه آشیل برای طرفداران تغییرات سیاسی شد.

آمارها چه می گویند؟
اعــداد و ارقــام می گویند دولت ژنرال السیســی در شــاخص های مرتبط بــا آزادی و 
دموکراســی از حکومت حســنی مبارك هم عقب تر ایستاده اســت. دسترسی به اینترنت 
آزاد کاهش پیــدا کرده و آزادی  بیان وضعیتی ناگوارتر از همیشــه دارد. در حوزه امنیتی، 
السیســی به سانسور شدید رســانه ها، کنترل کامل دســتگاه قضائی و بازداشت گسترده 
چهره های مخالف متکی اســت. او برای حفظ کنترل بر ارتش، سیاســت جابه جایی های 
منظم فرماندهان را در پیش گرفت تا از شــکل گیری وفاداری های شخصی یا مراکز قدرت 
مستقل جلوگیری کند. اخوان المسلمین که در دوران مبارك در مصر به طور کج  دار و مریز 
تحمل می شــدند، حالا اوضاع بســیار بدتری دارند. مصری ها می گویند سرکوب فعلی در 
تاریخ مصر بی رقیب است. شهروندان ممکن است به دلیل پستی در شبکه های اجتماعی 
به جرائم مرتبط با تروریسم متهم شوند و سال ها زندان انتظارشان را بکشد. در قاهره دیگر 
اجتماعات معترضان مانند آنچه تا بین ســال های ۲۰۱۱ تــا ۲۰۱۳ رخ می داد، تنها به یك 
رؤیا و آرزو می ماند و فقر و وحشــت چنان شــهروندان را درگیر کرده که تمایلی هم برای 
ایســتادن در مقابل حاکمان از خود نشان نمی دهند. رسانه های مصری که حتی در دوران 
حســنی مبارك به جسارت و زبان تندشان مشهور بودند، حالا کاملا تحت  نظر هستند و از 
آزادی مطبوعات تنها یك عبارت باقی مانده است. این وضعیت باعث شده تا کوچك ترین 
روزنه ای برای معترضان و مخالفان وجود نداشته باشد. دولت السیسی با اعلام وضعیت 
اضطراری در مصر، موفق شــده تا ســرکوبی حقیقی را در این کشــور برقرار کند. او حتی 
پسرش را در ارتش به مقامی رساند که یادآور آرزوهای مبارك برای انتقال قدرت به پسرش 
جمال اســت. برخلاف مبارک که بر خصوصی سازی، سرمایه گذاری خارجی و یک بخش 
خصوصی نسبتا پویا تکیه داشت و این امر به ایجاد اشتغال کمک می کرد، رویکرد السیسی 
این عناصر را تضعیف کرده اســت. نظام مبارک تعادلی ظریف میان ارتش، سرمایه داران 
و نخبگان بوروکراتیک برقرار کرده بود که به طبقه متوســط امکان ســازگاری با تحولات 
سیاسی و اجتماعی را می داد. در سال ۲۰۱۰ و در دوران مبارك شاخص دموکراسی در مصر 
۳٫۰۷ درصد بود که در ســال ۲۰۱۵ به ۲٫۷۹ درصد کاهش پیدا کرد. مصر در زمینه آزادی 
مطبوعات در آخرین ســال حضور مبارك در قدرت، رتبه ۱۲۷ را داشت و حالا در رتبه ۱۶۶ 
قرار دارد. شــاخص آزادی اینترنت هم ۲۸ از صد است. از اپوزیسیونی که در دوران مبارك 
فعالیت های خود را آشــکارا دنبال می کرد، حتی ســایه ای باقی نمانده است و مصری ها 

چنان ناامیدند که نرخ مشارکت شان در انتخابات به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است.

از بدترشدن شاخص هاي دموکراسي خبر مي دهند آمارها 

مصر؛ ۱۵ سال بعد

گزارش

جهانجهان

تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.مورخ ۱٤۰٤/۱۱/۱۹ ساعت ۹ در محل شرکت به نشانی: فارس، جهرم، مرکز رشد فناوری ۱٤۰۰٥۷۱۹۲۷٤، دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی که روز یکشنبه بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت به شماره ثبت ۱٦۱٦ و شناسه 
٤. انتخاب بازرسان۳. تعیین حق امضا۲. انتخاب اعضای هیئت مدیره۱. تغییر محل شرکت

 برگ سبز؛خودروکوییک سواری هاچ بک تیپ 
  QUIK-MT رنگ سفید روغنی به شماره پلاک

 ۴۰ایران ۷۳۶ص۱۹ به شماره موتور ۱۵/۹۱۱۷۵۱۰ و به 
شماره شاسی M۱۰۹۱۳۲۷ بنام  به شماره ملی 
۰۰۲۳۶۲۱۵۳۲ مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.


